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  چکیده
هاي  زمان با حمله مغول، جامعه ایران با بحران در دوره پایانی حکومت خوارزمشاهیان و هم

را  جامعهاي مواجه بود که ساختار قدرت و وضعیت  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده
عنوان یکی از متون  الدین زیدري نسوي، به الصدور اثر شهاب دگرگون ساخت. در این بستر، نفثه

هاي فردي و جمعی  نثر فنی فارسی، بازتابی صریح و دردمندانه از فروپاشی نظم سیاسی و رنج
 جاست که این اثر، فراتر از ارزش ادبی، سندي از تجربه زیسته است. ضرورت این تحقیق از آن

تواند به فهم پیوند میان ادبیات و تاریخ اجتماعی کمک کند.  یک دبیر در دل بحران است و می
هاي اجتماعی و سیاسی دوره خوارزمشاهیان در ساختار،  هدف پژوهش، بررسی بازتاب بحران

ادبی و -زبان و محتواي این اثر است. روش تحقیق، تحلیل کیفی با رویکرد تاریخی
هاي  الصدور بحران سش اصلی آن است که زیدري نسوي چگونه در نفثهشناختی است. پر سبک

 .دهد ها نشان می عصر خویش را بازتاب داده و از چه راهبردهاي ادبی بهره گرفته است. یافته
به نقد قدرت، مهاجرت  هاي شخصی اي و روایت نامه شکایت نویسنده با نثر فنی، ساختار

تنها اثري  الصدور نه که نفثه تماعی پرداخته است. نتیجه آنعدالتی اج اجباري، فساد اداري و بی
تري از وضعیت  توان به درك عمیق اجتماعی است که از خلال آن می-ادبی بلکه سندي تاریخی

  .بحرانی جامعه خوارزمشاهی و نقش ادبیات در مستندسازي دردهاي جمعی دست یافت
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 مقدمه 

ترین و  ویژه در آستانه یورش مغول، یکی از پرتلاطم هاي پایانی حکومت خوارزمشاهیان، به سده
رود. این دوره با فروپاشی نظم سیاسی،  شمار می هاي تاریخ ایران به سازترین دوره سرنوشت

و تزلزل در ساختارهاي اجتماعی همراه  هاي اقتصادي هاجرت نخبگان، بحرانگسترش ناامنی، م
شناختی خود را حفظ کرد، بلکه به  تنها کارکرد زیبایی بود. در چنین فضایی، ادبیات فارسی نه

هاي تاریخی  و روایت رنج یحیهاي تلو هاي فردي و جمعی، اعتراض اي براي ثبت تجربه رسانه
گیري  هتحولات زیسته بودند، با بهرکه خود در متن این  ل شد. نویسندگان و دبیران درباريبد

توانستند آثار خود را به اسنادي زنده از  هاي شخصی از زبان استعاري، نثر فنی و روایت
 .هاي زمانه تبدیل کنند بحران

الدین محمد زیدري نسوي جایگاهی ویژه دارد. این اثر، که  الصدور اثر شهاب در این میان، نفثه
پرده از  میخته به اندوه و اعتراض نگاشته شده، تصویري زنده و بیدر قالب نثر فنی و با لحنی آ

که خود  دهد. زیدري نسوي شاهیان ارائه میفروپاشی سیاسی، اخلاقی و اجتماعی عصر خوارزم
تنها به روایت  از دبیران دربار و از شاهدان عینی سقوط آن حکومت بود، در این اثر نه

، فساد اداري، نگاهی ژرف و انتقادي، ساختار قدرت پردازد، بلکه با سرگذشت شخصی خود می
 زبانی آمیخته به استعاره، شکایت کشد. او با و رنج نخبگان را به تصویر می عدالتی اجتماعی بی

 .اي فردي را به روایتی جمعی و تاریخی بدل سازد و گاه طنز تلخ، توانسته است تجربه

تواند  اجتماعی است که می- ادبی، سندي تاریخیالصدور از این منظر، فراتر از یک متن  نفثه
دهنده  تنها بازتاب تر سازد. این اثر نه هاي تاریخی ژرف درك ما را از نسبت میان ادبیات و بحران

اي است که در  معههاي یک فرد در دل بحران است، بلکه نمایانگر وضعیت عمومی جا رنج
رو،  را حفظ کند و درد را به زبان آورد. از اینبرد تا حقیقت  به ادبیات پناه می آستانه فروپاشی

و  ات در مستندسازي تاریخ، نقد قدرتتواند به فهمی چندلایه از نقش ادبی تحلیل این متن می
 .هاي زیسته منجر شود بیان تجربه

الصدور، بازتاب  مند نفثه شناختی و زمینه کوشد با تحلیل محتوایی، سبک این مقاله می
و سیاسی دوره خوارزمشاهیان را بررسی کند و نشان دهد چگونه زیدري  هاي اجتماعی بحران
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شدگان تاریخ را به گوش  صداي خاموش ،گیري از راهبردهاي ادبی، توانسته است نسوي با بهره
 .آیندگان برساند

  روش تحقیق

اي، به تحلیل  خانهتحلیلی است و با تکیه بر مطالعه کتاب-روش تحقیق این مقاله توصیفی
پردازد. بررسی سبک  الصدور در بستر تاریخی و اجتماعی دوره خوارزمشاهیان می واي نفثهمحت

 .محور انجام شده است نگارش، مضامین و ساختار روایت، با رویکرد بینامتنی و گفتمان

 تحقیق ۀپیشین

عنوان یکی از متون مهم نثر فنی فارسی، مورد  الصدور زیدري نسوي به هاي اخیر، نفثه در سال
 به چندشناسی قرار گرفته است. در ادامه،  هاي ادبیات، تاریخ و سبک توجه پژوهشگران حوزه

 شود:اشاره میدر این زمینه   مقاله

هاي تاریخی  بررسی مضمون)، 1402، (صفدري، معصومه؛ آذر، امیر اسماعیل؛ زیرك، ساره- 1
، فصلنامه پژوهشنامه اخلاق در علوم انسانی، »الصدور زیدري نسوي با تکیه بر اخلاق نفثه

هاي تعلیمی  تحلیل مضامین اخلاقی و تاریخی در متن با تمرکز بر شیوه. هدف 26شماره 
قی، تاریخ گیري از مضامین اخلا نویسندگان نشان دادند که زیدري با بهرهاست.   زیدري نسوي

هاي انسانی بهره  کند و از ادبیات براي انتقال ارزش تنها روایت، بلکه تفسیر و نقد می را نه
 .برد می

بررسی شگردهاي تداوم )، 1402( نورایی، الیاس؛ خدامرادي، جبار؛ رحیمی زنگنه، ابراهیم- 2
هدف  .36، شماره الصدور زیدري نسوي، فصلنامه متون ادب فارسی دانشگاه رازي معانی در نفثه

پژوهشگران   است. هاي زبانی و بلاغی زیدري در استمرار مفاهیم و انسجام متن واکاوي تکنیک
متنی و ارجاع به  چون تکرار هنري، تفسیر دروندریافتند که زیدري با استفاده از شگردهایی 

 .به تداوم معنا و اقناع مخاطب دست یافته است منابع دینی و ادبی

الصدور،  نثر فنی در قرن هفتم هجري با تأکید بر نفثه  )،1387، (حمدرضاصادقی، م -3
هاي نثر فنی در  هدف بررسی ویژگی . 61فصلنامه زبان و ادب فارسی دانشگاه تهران، شماره 

ا دهد که زیدري ب مقاله نشان می نتیجه  است. الصدور در این سنت قرن هفتم و جایگاه نفثه
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هاي پیچیده، نثري فخیم و متناسب با فضاي درباري  و ترکیب سجع گیري از صنایع لفظی، بهره
 .زده زمانه خلق کرده است و بحران

الصدور، فصلنامه  تحلیل گفتمان تاریخی در نفثه  )،1395، (نام، علی حسینی، زهرا؛ نیک- 4
بررسی نحوه بازنمایی قدرت، شکست و  مقاله هدف. 24مطالعات ادبیات کلاسیک، شماره 

نویسندگان به این نتیجه رسیدند که زیدري با نگاهی  است. ر گفتمان تاریخی زیدريبحران د
انتقادي و از منظر یک ناظر دردمند، گفتمان شکست را با عناصر عاطفی، اخلاقی و سیاسی 

 .کند آمیزد و تاریخ را از منظر قربانیان روایت می درهم می

و شگردهاي بلاغی  ساختار نثر بررسی مضامین اخلاقی،هاي پیشین به  اگرچه پژوهش
هاي اجتماعی و سیاسی  اند، اما مقاله حاضر با تمرکز ویژه بر بازتاب بحران الصدور پرداخته نفثه

و تحلیل نسبت میان تجربه زیسته زیدري نسوي و فروپاشی نظم خوارزمشاهی،  در این اثر
کند. نوآوري این پژوهش در آن است که  مند اتخاذ می اي و زمینه رشته رویکردي بین

اجتماعی و گفتمانی از -مثابه سندي تاریخی عنوان متنی ادبی، بلکه به فقط به الصدور را نه نفثه
تواند به حافظه جمعی و نقد قدرت  دهد چگونه ادبیات می نشان می کند و دل بحران تحلیل می

 .بدل شود

 چارچوب نظري

 دوره سیاسی و اجتماعی خوارزمشاهیان 

سلسله خوارزمشاهیان که از اواخر قرن پنجم هجري با حکومت انوشتکین غرچه آغاز شد، 
 490هاي  که در فاصله سالنژاد بود  اي ترك تبار با ریشه هاي ایرانی ترین حکومت یکی از مهم«

(صفوي،  »هاي وسیعی از ایران و آسیاي مرکزي حکومت راند هجري قمري بر بخش 628تا 
این سلسله ابتدا تحت تابعیت سلجوقیان قرار داشت، اما با ضعف تدریجی  ).112: 1380

وره تدریج استقلال یافتند و در د ویژه پس از مرگ ملکشاه، خوارزمشاهیان به سلجوقیان، به
: 1384کوب،  (زرین »علاءالدین محمد خوارزمشاه به اوج اقتدار سیاسی و نظامی خود رسیدند

278(. 

هاي  گیري از ساختار دیوانی منسجم، ارتشی نیرومند و سیاست علاءالدین محمد، با بهره
گسترش قلمرو خود را از رود سند تا قفقاز و از ماوراءالنهر تا خراسان «طلبانه، توانست  توسعه
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دهد. او در رقابت با خلافت عباسی، داعیه سلطنت مطلقه داشت و حتی در مقاطعی خود را 
ربار، حال، تمرکز قدرت در دبااین .)45: 1390(دوربینیان، »خواند می» شاهنشاه اسلام«

و حذف تدریجی عناصر ایرانی از ساختار قدرت، موجب تضعیف  اعتمادي به نخبگان محلی بی
یاتی سنگین، سرکوب هاي مال کنار این عوامل، سیاستحکومت شد. در انسجام داخلی

ساز نارضایتی عمومی و تزلزل درونی  ثباتی در روابط با همسایگان، زمینه و بی اعتراضات محلی
 .)96: 1345(نفیسی،  »شد

با ورود سپاه مغول به قلمرو خوارزمشاهیان، بحران به اوج خود رسید.  هجري 616در سال 
از قتل بازرگانان ین محمد که در آغاز، تهدید چنگیزخان را جدي نگرفته بود، پس علاءالد

اي گسترده مواجه شد که به سرعت شهرهاي بزرگ چون بخارا،  با حمله مغولی در اترار
علاءالدین پس از  ).289: 1384کوب،  (زرین »سمرقند، نیشابور و گرگانج را در هم کوبید

جا درگذشت. جانشین او،  یاي خزر گریخت و در همانبه جزایر در پیاپی هاي شکست
هاي نظامی، نتوانست حکومت را احیا کند و با شکست  الدین خوارزمشاه، با وجود رشادت جلال

 »طور کامل فروپاشید هجري، حکومت خوارزمشاهیان به 629چمن در سال  در نبرد یاسی
 .)129: 1380(صفوي، 

و شکوفایی  رشد طبقه دیوانی، گسترش شهرنشینیبا «از منظر اجتماعی، دوره خوارزمشاهیان 
علمی و فرهنگی همراه بود. شهرهایی چون گرگانج (پایتخت)، نیشابور، بخارا و مرو به مراکز 

. در )53: 1390(دوربینیان،  »علمی و ادبی بدل شدند و زبان فارسی در دربار و دیوان رسمی شد
و علوم دینی و طبیعی پدید آمد.  نگاري، نثر فنی هاي تاریخ ر حوزهاي د وره، آثار برجستهاین د

و  دست، فشارهاي مالیاتی بر دهقانانشکاف طبقاتی میان طبقات حاکم و فرو«با این حال، 
هاي تمرکزگرا و  ثباتی، از جمله پیامدهاي سیاست مهاجرت نخبگان به دلیل ناامنی و بی

 )98: 1345(نفیسی،  »بودندهاي داخلی  جنگ

ر فروپاشی اخلاقی، آوارگی ویژه پس از حمله مغول، جامعه دچا هاي پایانی حکومت، به در سال
و دانشمندان یا کشته شدند یا به  عی شد. بسیاري از دبیران، شاعرانثباتی اجتما و بی گسترده

ور زیدري نسوي پدید الصد تر مهاجرت کردند. در چنین فضایی، آثاري چون نفثه نواحی امن
هاي فردي، بلکه سندي از فروپاشی نظم سیاسی و اجتماعی  دهنده رنج تنها بازتاب آمدند که نه

  .روند شمار می عصر خوارزمشاهیان به
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  الصدور نفثه

ترین متون نثر فنی فارسی در  الدین محمد زیدري نسوي، یکی از مهم الصدور اثر شهاب نفثه
تابی از فروپاشی سیاسی، اجتماعی و اخلاقی دوره خوارزمشاهیان قرن هفتم هجري است که باز

اي تاریخی دانست  توان غمنامه دهد. این اثر را می را در قالبی شخصی، انتقادي و ادبی ارائه می
 .اي مکتوب از رنج نخبگان بدل شده است که از دل بحران برآمده و به حافظه

ارسی در قالب نثر فنی است که زیدري نسوي پس نامه منثور ف ترین شکایت الصدور، کهن نفثه
این اثر شامل «از سقوط خوارزمشاهیان و در پی آوارگی و مهاجرت اجباري خود نگاشته است. 

بیست فصل است که هر فصل با عنوانی مستقل، به شرح وقایع، نقد ساختار قدرت، و بیان 
زبان اثر آراسته به صنایع لفظی،  ).28: 1397آذر،  (طلوعی »پردازد هاي شخصی و اجتماعی می رنج

زمان با شکوه ادبی، بار عاطفی و انتقادي  هاي تاریخی است که هم سجع، ترادف، تضاد و استعاره
 .بالایی دارد

زیدري نسوي، که خود دبیر دربار خوارزمشاهیان بود، در این اثر از زاویه دید یک ناظر دردمند، 
او با «کند. و رنج نخبگان را روایت می عدالتی اجتماعی فساد دیوانی، بی سقوط حکومت،

و سرگردانی خود را به  پناهی اي، تجربه آوارگی، بی نامه گیري از نثر فنی و ساختار شکایت بهره
 .)25: 1404دارلو،  (خزانه »سازد اي جمعی بدل می آورد و آن را به تجربه زبان می

در متن بسامد بالایی دارند و » روزگار«و » غم«، »دل«چون  از منظر شناختی، مفاهیمی
هاي مفهومی در این اثر،  استعاره«اند.  دهنده ساختار ذهنی زیدري در مواجهه با بحران نشان

اي که زبان به  گونه ها هستند؛ به ها و شکست بخشی به رنج بازتابی از تلاش نویسنده براي معنا
 .)17: 1394(مطهري،  »شود مقاومت بدل میابزاري براي بازسازي حافظه و 

 بحث

  جریانات و اتفاقات سیاسی و اجتماعی عصر نویسنده

» به بریق حسام سر رباي متبدل شده... » یکاد البرقُ یخطفَ اَبصارهم«... بروق غمَام بصر رباي 
  )1(همان:
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بود، زیدري نسوي در در روزگار خوارزمشاهیان که قدرت سیاسی در اوج تمرکز و خشونت  
دهد. او برق  طرزي هنرمندانه بازتاب می اي قرآنی، بحران آن عصر را به الصدور با استعاره نفثه

را که در قرآن نشانه حیرت از حقیقت الهی است، به » یکاد البرقُ یخطفَ اَبصارهم«آسمانی 
برد و ارعاب  اي هدایت، سر میج سازد؛ تصویري از قدرتی که به بدل می» بریق حسام سر رباي«

دهنده فروپاشی مشروعیت سیاسی در دوره علاءالدین  آفریند. این دگرگونی بلاغی، نشان می
محمد خوارزمشاه است؛ جایی که شمشیر، نه حافظ عدالت، بلکه نماد حذف و تهدید شد. در 

با برق شمشیر و  کرد، اکنون اي که روزگاري در سایه معنا زیست می سطح اجتماعی نیز، جامعه
سالاري آن عصر برخاسته با زبان  ترس از نابودي مواجه بود. زیدري که خود از دل دیوان

  سازد. اي مکتوب بدل می پناهی و اضطراب جمعی را به حافظه استعاره، ترس، بی

طلَعها کأنّه «شجرة شمشیر که بهشت در سایه اوست... چون درخت دوزخیان، سر بار آورده «
  (همان)» لشَیاطینرؤس ا

به تصویر » طلَعها کأنهّ رؤس الشَیاطین«الصدور با تبدیل استعاره قرآنی  زیدري نسوي در نفثه
، بحران »چون درخت دوزخیان، سر بار آورده …شجرة شمشیر که بهشت در سایه اوست«

دهد. او ابتدا  طرزي هنرمندانه و انتقادي بازتاب می سیاسی و اجتماعی دوره خوارزمشاهیان را به
کند، اما بلافاصله آن را به درخت زقوم  شمشیر را نماد قدرت مشروع و حافظ عدالت معرفی می

بان امنیت باشد، اکنون منبع وحشت و مرگ  سازد؛ یعنی قدرتی که باید سایه دوزخیان بدل می
و  دهنده فروپاشی مشروعیت سیاسی، خشونت ساختاري، است. این دگرگونی استعاري، نشان

اي که روزگاري در سایه عدالت  شدن قدرت از معناست. در سطح اجتماعی نیز، جامعه تهی
رحم مواجه است؛ تصویري از  هایی شیطانی، تهدیدگر و بی کرد، اکنون با چهره زیست می

پناهی مردم و زوال اخلاق عمومی در پی آوارگی، مهاجرت نخبگان و  اضطراب جمعی، بی
 است. ثباتی روانی گسترده بی

دیگر بار کسوت نو » فکَسَونا العظام لَحما« بعد از دو ماهه مقام بخوي، چون پاي را از خزانۀ«
 )96(همان:»دادند...

ثباتی جان و تن را فرسوده بود، زیدري نسوي در  در روزگار خوارزمشاهیان، که آوارگی و بی
) تصویري از بازگشت 14(سوره مؤمنون، آیه » فکَسَونا العظام لَحما«الصدور با استناد به آیه  نفثه
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سخن » دو ماهه مقام بخوي«کند. او از  به زندگی پس از فرسایش و گسست ترسیم می
اش چون استخوانی  گوید؛ اقامتی در تبعید و خاموشی، جایی که جسم و شأن اجتماعی می
یافت؛ یعنی » سوت نوک«گوشت، تهی و فرسوده شده بود. اما با خروج از آن خزانه، دیگر بار  بی

گري. این استعاره، بازتابی از بحران اجتماعی  بازسازي هویت، احیاي منزلت و بازگشت به کنش
عدالتی و مهاجرت،  ها در سایه خشونت، بی و سیاسی عصر خوارزمشاهیان است؛ جایی که انسان

که خود از دل این  یافتند. نسوي شدند و تنها با رنج و صبر، امکان بازسازي می از معنا تهی می
 .سازد فروپاشی برخاسته با زبان قرآن، رنج زیسته را به روایت رهایی بدل می

الدین که به مولف در شرح ماجراي کمین مغولان و فرو گرفتن گرداگرد خرگاه سلطان جلال
 انگیز آن چنین فرار وي و پراکندگی سپاهیان غافل او انجامید؛ در توصیف رویدادهاي هول

 نویسید:می

وجوه یومئذ علَیها غَبرَةً ترَهقُها قَترََه اوُلئک هم «سر از بالین برداشتم ملاعین دوزخی را «
رَهالفَج ؤخَذُ «به حوالی خرگاه پادشاه محیط یافتم. حالت » الکفَرََهم فَییماهِجرمِونَ بسالم َعرفی

  )52(همان: »مشاهده کردم... بِانوّاصی و الأقدامِ

اي از ظلم و تباهی گسترده بود،  در روزگار خوارزمشاهیان که قدرت دربار به جاي عدالت، سایه
و » …وجوه یومئذ علَیها غَبرَةٌ ترَهقُها قَترََةٌ«الصدور با استناد به آیات  زیدري نسوي در نفثه

، تصویري از فروپاشی اخلاقی و سیاسی »والأَقدامِیعرفَ المجرِمونَ بسِیماهم فَیؤخَذُ بِالنَّواصی «
بار  هایی دوزخی، غبارآلود و شرارت دارد و چهره کند. او سر از بالین برمی ترسیم میرا آن عصر 

اند، بلکه با  اي از مجرمان تنها نشانه هایی که نه بیند؛ چهره را در حوالی خرگاه پادشاه می
شوند. این تصویر، بازتابی از ساختار قدرتی است  می شان شناخته و با خشونت کشیده سیماي

هاي آلوده، اطراف پادشاه را فرا گرفته و عدالت را به اسارت برده  که به جاي حکمت، با چهره
است. نسوي، که خود در متن این تباهی زیسته با زبان قرآن، فساد درباري، سقوط معیارهاي 

اي از بحران سیاسی و  عنوان نشانه ت را بههاي پلید در مرکز قدر اخلاقی و حضور چهره
کند؛ عصري که در آن، سیماي مجرمان نه در زندان،  اجتماعی عصر خوارزمشاهیان ثبت می

  شد. بلکه در خرگاه سلطنت دیده می
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یوم یفرُّ المرء من أخیه و امُه و «احوال محشر و اهوال رستاخیز، چنان که زبان وحی فرماید: «
أبیه یهنب و هتبصاح 44(همان:» عیان دیده شد. »و( 

در زمان خوارزمشاهیان، که جامعه در آستانه فروپاشی اخلاقی و سیاسی ایستاده بود، زیدري 
» یوم یفرُّ المرء من أخیه و اُمه و أبیه و صاحبته و بنیه«الصدور با استناد به آیه  نسوي در نفثه

)، احوال محشر و اهوال رستاخیز را نه در عالم غیب، بلکه در متن 36–34عبس، آیات  (سوره
بیند. او از گسست پیوندهاي انسانی، فرار از خویشاوند و  واقعیت زمینی و تاریخی خود عیان می

اي از تاریخ به صحنه  گوید؛ گویی جامعه خوارزمشاهی در لحظه پناهی مطلق سخن می بی
ست. این تصویر، بازتابی از بحرانی است که در آن نه خانواده مأمن است، نه قیامت بدل شده ا

گریزد. نسوي که  دربار پناه و نه دیوان عدالت؛ بلکه هر کس در هراس خویش، از دیگري می
ثباتی  خود در دل این آشوب زیسته، با زبان وحی، اضطراب جمعی، زوال روابط انسانی و بی

  سازد. اي بلاغی و ماندگار بدل می روانی جامعه را به حافظه

 فتنه خانمان سوز مغول

نالد و از اي از تغییر مزاج دنیا و واژگونه بودن اثر کارها میدر سرآغاز کتاب، زیدري طی دیباچه
سوز آن قوم بر احوال مردمان روا دیده است، چنین لب به نآنچه فتنه مغول و یورش خانما

  گشاید:شکایت می

در این مدت که تلاطم امواج فتنه، کار جهان را بر هم شورانیده است و سیلاب جفاي ایام، «...
سرهاي سروران را جفاي خود گردانیده، طوفان بلا چنان بالا گرفته که کشتی حیات را گذر بر 

یق حسام به بر» یکاد البرقُ یخطفَ اَبصارهم«جداول ممات متعین گشته، بروق غمام بصر ربايِ 
سر رباي متبدل شده... شمشیر که آبداري وصف لازم او بودي؛ سرداري پیشه گرفته، سحائب 

بار، نوائب عذب بار گشته، فرات که نبات رویانیدي، رفات بار آورده... شجره شمشیر که عذب
بهشت در سایۀ اوست چون درخت دوزخیان، سر بار آورده... سنان سرافراز به مثال زورآزمایان 

  )1-2: 1389(زیدري نسوي،»سرافراز گشته، و ... الخ.

گاه که از غایت ضجرت نفاق و دورویی و خیانت در هول  و اضطراب است که حتی زیدري آن
  کند:رو توصیف میقلم را کذّاب، منافق و سیاه
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ه ام که از قلم که چون بر سیاه نشیند سپید عمل کند و بر سپید سیاه، جز نفاق چباز گفته«...
کار است. کار آید؟ دو زبانست، سفارت ارباب وفاق را نشاید. هر چند به سر قیام نماید، سیاه

  )3-4(همان:» اگرچه اندرون دار است، نتوان گفت که راز داراست و ... الخ.

زیدري از همان آغاز کتاب، خواننده را در فضاي پر التهاب و نابسامان آن ایام وارد سازد. این 
تواند سیر اي است که خواننده از مطالعه دیباچه کتاب به طور ذهنی مینهموضوع به گو

هاي کتاب را دریابد و دورنمایی مطمئن از آنچه خواهد دید در منطقی و محتوایی سایر قسمت
ذهن خویش داشته باشد. زیدري، خود در جایی از کتاب، راجع به این موضوع و اوضاع پریشان 

ضبط و حفاظ چنان مدروس گشته که حق و حرمت گفتی در میان «نویسد: روزگار چنین می
خلق هرگز نبوده است و حل و حرمت چنان منسوخ شده که هیچ آفریده گویی نام آن نشنیده 

  )66(همان:» است.

  نفرت از مغول و دشمنی با آنان

اي که سیلاب خون جا که عقل است، عقل نیست و صاعقهبا وجود ایشان تمنی آسایش آن«... 
  )12(همان:» بر حزم و سهل راند، سهل نی.

اي پرطنین و استعاري، بحران آن عصر را چنین ترسیم  الصدور با جمله زیدري نسوي در نفثه
؛ یعنی در حضور »…جا که عقل است، عقل نیست با وجود ایشان تمنی آسایش آن«کند:  می

اي که  صاعقه«معناست. او سپس از  بی صاحبان قدرت، حتی تمناي آرامش در جایگاه عقل،
مهار که نه تدبیر را  گوید؛ تصویري از خشونتی بی سخن می» سیلاب خون بر حزم و سهل راند

اي است که در آن، عقل و  گذارد، نه آسانی را. این استعاره، بازتابی از ساختار سیاسی باقی می
اند. در سطح  ثباتی داده ریزي و بی تدبیر از میدان رانده شده و جاي خود را به ارعاب، خون

اعتمادي  اجتماعی نیز، آسایش و امنیت روانی از میان رفته و جامعه در هراس، اضطراب و بی
فرو رفته است. نسوي، که خود در متن این آشوب زیسته، با زبان استعاره، زوال عقل جمعی و 

 .سازد اي ماندگار بدل می سلطه خشونت را به حافظه

مانند سحاب که کأنّها أرکانُ یذبلَ اوَ هضاب شمَامِ، ه طلُب از اطَلاب ملاعین تاتار، پنجا«... 
لوَاقحِ لوَاحق، آن را به سوابق در رساند یا سیلاب که تواتر امداد صواعق، آن را از شوَاهق سوي 
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و غَیمی، هامون راند، لیکن سحابی، حشو آن عذاب و میغی رش آن تیغ و غَیثی، قَطر آن عیث 
  )32(همان: »رشحِ آن ضَیم و اَبري، حمل آن کَبر، بر قصد لشکر، بر حدود ارمن گذشتند...

آمد،  ها فرود می مهار بر سرزمین اي بی چون صاعقهخوارزمشاهیان، که سپاه تاتار هم دوراندر 
لاعین تاتار الصدور با زبانی استعاري و بلاغی، هجوم پنجاه نفر از طُلاب م زیدري نسوي در نفثه
پیکر،  هایی سترگ و کوه ، ستون»کأنّها أرکانُ یذبلَ اوَ هضاب شمَامِ«کند:  را چنین توصیف می

اند یا چون سیلابی که تواتر صواعق، آن  چون سحاب، با لوَاقحِ لوَاحق، به سوابق در رسیدهکه هم
بلکه حشو آن عذاب، رش  را از شوَاهق به هامون رانده است. اما این سحاب، نه باران رحمت،

کند. این  جاي آب، کبر و قهر حمل می آن تیغ، قطر آن عیث و رشح آن ضَیم است؛ ابري که به
تنها ویرانگر سرزمین، بلکه حامل  تصویر، بازتابی از بحرانی است که در آن، سپاه مهاجم نه

قرار گرفته، جز تباهی بار  اي که در مسیر این ابر خون رحمی است؛ و جامعه غرور، خشونت و بی
و اضطراب نصیبی ندارد. نسوي، که خود شاهد این هجوم بوده، با زبان استعاره، هراس جمعی، 

 کند. فروپاشی امنیت و سلطه خشونت را در قالبی شاعرانه و ماندگار ثبت می

  الدین خوارزمشاهستایش سلطان جلال

» تظام یافتن در سلک بندگیان«الدین و زیدري پیوسته در پی رسیدن به سلطان جلال
اي داري و علاقه تا بدان جاست که وي در رثاي ممدوح، مرثیه) اوست. این دوست26(همان:

دارد. در واقع فرو گرفتن ناگهانی سوز و شرحی مالامال از احساسات و عواطف بیان میجان
  نویسد:گونه میالدین توسط مغول، زیدري اینخرگاه سلطان جلال

سکندر در میان ظلمات گرفتار و آب حیات تیره؛ مردمک چشم اسلام در محجر  گفتی«... 
ظلام و دیده نجات خیره؛ خرمهره گرد در یتیم سلطنت حمایل گشته، گوش ماهی پیرامن 

افروز شاهی قلاده شده؛ ضَباب حجاب آفتاب گشته و او نهفته؛ کلاب حوالی غاب گوهر شب
  )42(همان: »إحاطت گرفته و شیر خفته...

دارد: در ادامه وي در ملامت فرار اطرافیان و لشکریان سلطان در این واقعه چنین بیان می
افسوس که به نامردي و ناجوانمردي، سور و باروي ملت و سوار میدان سلطنت، بانی اساس «

شد، به جهانبانی و مضحک ثُغور مسلمانی که از نهیب او زهره در دل خاکساران آتشی آب می
که در وصف » ابوتمام طاعی«مولف در نهایت با ذکر ابیاتی غرّا از  )45(همان:» باد بر دادند.
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 )47(همان:کند. شهامت و جوانمردي ممدوح است؛ ستایش خود را نسبت به ممدوح تکمیل می
  دارد:زیدري با اطلاع از مرگ ممدوح، به دنبال مطالب چنین اظهار می

تاریک را روشن کرد؛ پس به غروب محجوب شد. نی سحاب بود که آفتاب بود که جهان «
سال فتنه زمین را سیراب گردانید؛ پس بساط در نوردید. شمع مجلس سلطنت بود؛ خشک

  )46-47(همان:» برافروخت، پس بسوخت. گل بستان شاهی بود، باز خندید، پس بپژمرید و... الخ.

  ناپایداري دنیا

المصدور، از فناي آن در میان مضامین به کار رفته در نفثه ناپایداري جهان و اعتقاد به
جایگاهی ویژه برخوردار است. زیدري از تأثیر اوضاع آشفته و پریشان ایام هجوم مغول به ایران، 

شود. به عنوان نمونه،در واقعه قتل وفایی آن باورمند میاعتباري دنیا و بیبیش از پیش به بی
از ارتفاع خرمن سپهر برخورداري «پردازد: به ابراز احساسات می الدین، چنینسلطان جلال

مجوي که ناپایدار است. از عینِ مزَیف مهر کیسه برمدوز که جوازیی کم عیار است. کرُة تند 
فلک را هیچ رائض بر وفق مرام رام نکرده است. توسن بدلگام چرخ را هیچ صاحبت سعادت، 

پرور، هیچ کسري را بی کَسري نگذاشته. جهان . گردون دونعادت بد از سر بیرون نبرده است
  )49: 1389(زیدري نسوي ،  ...»جِهان، هیچ تُبع را تَبع  نگشته است 

  خشونت سیاسی و اجتماعی 

این دورة چهل ساله با ویرانـی و نـابودي شـهرها، روسـتاها و کـشتار جمـع زیـادي از اهـالی 
مـردم «ماوراءالنهر، خراسان و مناطق مرکزي ایـران همـراه بـود. ایران زمین به ویژه در 

شـهرهاي بخارا، سمرقند، خوارزم، نیشابور، بامیان، هرات و بعضی دیگر بـا مقاومـت 
اما ) 157 1392نژاد، :(فضلی» کردند از ورود لشکر مغول جلوگیري کنند.سرسـختانه، سـعی می

ن موجب از میان رفتن نظام اخلاقی و در پی آن از هم ها و بیدادگرهاي مغولاتهاجم، جنایت
طلبان گسیختگی نظام سیاسی و مهیا شدن فضاي مناسب براي برخی کارگزاران و فرصت

  .داخلی را فراهم کرد

الملـک)، نسوي در گزارش خود به رفتـار قبـیح افـرادي چـون ابوالقاسـم جنـدي (شـرف
هـا کند و در بیان رذایـل آناشاره می )صاحب آمد( ودعلی عراقی و ملک مسعاوترخان، جمال
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گونـه دهد. وي دربارة فروختن زن و فرزند مسلمانان توسط ملک مـسعود، ایـنها سر میگلایه
فروخـت بثمَن بخْس می جگرگوشۀ مسلمانان را چون سبایايِ شرك در نَخّاس«کند: روایت می
  )60(همان:» گریستو پدر می

که، صاحب آمد حتی اندك زاد و پوششی که داشتم با نهایـت زور و کند از ایناو گلایه می
چـون سـیر از پوسـت «پوشـش کـرد. عـرُیان و بی» سیر«چون ستم از من گرفت و هم

در عـراق مـشغول انجـام وظـایفش «هنگـامی کـه  ).63، 1381(زیدري نـسوي:» بیـرون کشیده
الـدین از روي دشـمنی، مقـام کتابـت او د و دیوصـفت جـلالالملک وزیر ناکارآمبـوده، شرف

. زمانی که )121، 1384(زارع:» را بـه شخصی واگذار کرد که شایستگی این مقام را نداشت
      سلطان از سفر بخارا به جند وارد شد، اهالی به خاطر شدت ظلم شرف الملک دست 

هاي به بخارا متواري شد. نسوي بر اثر ستمخـواهی پـیش وي بردند و او از بیم جان تظلـم
گـذارد، امـا ارمـوي سـوارانی بـه دنبـال او فراگیر احمـد ارمـوي از ارومیه پا به فـرار مـی

  )115 138-، 1398طلوعی:( »فرسـتد تـا او را بکـشند.مـی

برد و به در می کنند، اما نسوي جان سالم بهبندند و در سرما رها میها دست و پاي او را میآن
سـرد مهـري آغازیـد، سـپیده دم  سحرگهان که نَفَسِ سر به مهرِ صبح«شود: خوي رهسپار می

توان نتیجه گرفـت، عامـل هایی دیگر. با این وجود میو نمونه» سرد به تدریج دهن باز کرد
در رأس اعتمـادي مـردم مـؤثر سقوط خوارزمشاهیان، بحران خشونتی بود که منجر بـه بـی

     امیران و حاکمان محلی شد، فقدان اعتماد به ثبات دولت مرکزي (نمایندة  حکومـت
حاکمیت) درصدد  - قانون) باعث شده بود، حاکمان نواحی مختلف (نمایندگان قدرت - قدرت

دستیابی قدرت برآیند و قوانین برساخته توسط خود را در ادارة ناحیۀ تحت سلطۀ خویش 
اعتمادي پدید آمده، فرستادة سلطان به منزلۀ قانون و راین در آشفتگی و بیگسترش دهند؛ بناب

قـدرت حاکمیـت، جـایی در تنازع گماشتگان سلطان نداشت. نسوي در این باره به یکی از 
پیشِ هر آفریده که حاضر شدم، چون سعادتم از پیش «کنـد خـاطرات خـود اشـاره مـی
  )92-93(همان: » م، چـون کارِ من فروبسته بودفرابراند، به درِ هر خانه که رفت

که  غارت کردن اموال دولتی، یکی دیگر از رفتارهاي خشونت بار، توسط مردم بود؛ زیرا زمانی
شان در حال پایمال شـدن گردان و ناامید شوند و احساس کنند حقمردم از دولت حاکم روي

تر، به خود اي جلوگیري و دفع ضرر بیشها مورد خسُران قرار گرفته است؛ براست و زندگی آن
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دهند دست به خشونت زده حتی به اموال دولتی تعرض کنند؛ به عنـوان این اجازه را می
و مردم چون دل از دولت برگیرند، چنان که در «کنیم: نمونـه در متن به این مورد اشاره می

تاتار درآورند، و دفاین و سر به طاعت  - طبایع است، دست به اموال اربابِ دولت دراز کنند
  .)64(همان: » شان سپارنداسلام بدي خزاینِ منْتمَیـانِ پادشاه

اعتمادي مردم نسبت به کارگزاران خوارزمشاهی بـه زیدري براي اثبات اوج خشونت و بی
تابند و به منظـور اي از مردم گنجه سر از طاعت سلطان برمیپردازد که عدهاي میروایت واقعه

زنند و سـرهاي دمتی در حق مغولان، دست به کشتار جمعی از منتسبان درگاه میخخوش
برند تا علاوه بر به چالش کشیدن مرکزِ متزلزل، گرایش خود را به دشمنان به آنـان را می

از گنجه بیرون آمدم و رنود کارد و سقاط کشیدند و خون «  )23- 25(همان:» اثبات برسـانند.
  .)25(همان:  »را بر زمین ریختندخلقی منتمیان درگاه 

 گیرينتیجه

ترین متون نثر فنی فارسی در قرن هفتم هجري،  الصدور زیدري نسوي، یکی از برجسته اثر نفثه
هاي فردي یک دبیر آواره، بلکه سندي بلاغی، تاریخی و اجتماعی از  تنها بازتابی از رنج نه

حکومت خوارزمشاهیان است. نسوي که هاي  فروپاشی نظم سیاسی و اخلاقی در واپسین سال
خود در ساختار دیوانی آن عصر زیسته و سپس از آن رانده شده، با نگاهی از درون و زبانی 

کند که در آن قدرت سیاسی از معنا تهی شده، عدالت به  هایی را روایت می استعاري، بحران
 .ثباتی روانی فرو رفته است اعتمادي و بی ابزار حذف و ارعاب بدل گشته و جامعه در هراس، بی

هاي قرآنی نه در مقام تزئین، بلکه در مقام افشاگري و اعتراض  در این اثر، زبان وحی و استعاره
هایی زمینی و  گیري از آیات قرآنی، مفاهیم دینی را به روایت اند. نسوي با بهره کار گرفته شده به

بار، نه  هاي خون ماي مجرمان و صاعقهاي که احوال محشر، سی گونه کند؛ به تاریخی تبدیل می
شود.  هاي آوارگی عیان می در عالم آخرت، بلکه در خرگاه پادشاه، در میدان جنگ و در کوچه

هاي سیاسی و اجتماعی آن عصر، چنان  دهنده آن است که بحران جایی بلاغی، نشان این جابه
 .ها را بیان کند عمق آن اند که تنها زبان وحی توانسته است شدت و عمیق و فراگیر بوده

جاي حکمت و  دهد که به الصدور تصویري از ساختار قدرتی ارائه می از منظر سیاسی، نفثه
ویژه در دوره علاءالدین  رحمی استوار بود. دربار خوارزمشاهی، به تدبیر، بر خشونت، حذف و بی
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ل شد. نسوي با نثري که مأمن عقل و عدالت باشد، به مرکز ارعاب و فساد بد محمد، به جاي آن
کند که نه نشانه حکمت، بلکه نماد  هایی را در اطراف پادشاه ترسیم می فنی و پرطنین، چهره

اند؛ و این خود گواهی است بر فروپاشی مشروعیت سیاسی و زوال عقل حاکم. قدرتی که  تباهی
ي حامل عذاب برنده، درختی دوزخی و ابر باید روشنگر راه باشد، در این اثر به شمشیري سر

 .زمان بار بلاغی، دینی و سیاسی دارند شود؛ تصاویري که هم بدل می

الصدور بازتابی از اضطراب عمومی، گسست روابط انسانی و زوال  در سطح اجتماعی نیز، نفثه
کرد، اکنون با برق شمشیر،  اي که روزگاري در سایه معنا زیست می اخلاقی است. جامعه

پناهی و مهاجرت سخن  از نابودي مواجه است. نسوي از آوارگی، بیهاي دوزخی و هراس  چهره
عنوان سرنوشت جمعی مردمانی که در سایه  اي فردي، بلکه به عنوان تجربه گوید؛ نه به می

اند. در این  تنها امنیت فیزیکی، بلکه آرامش روانی خود را از دست داده خشونت ساختاري، نه
اه حقیقت و اعتراض است؛ جایی که تاریخ، نه با عدد و سند، میان، زبان استعاره، آخرین پناهگ

 .شود بلکه با تصویر و احساس روایت می

اي درخشان از پیوند نثر فنی با روایت تاریخی است. نسوي با  الصدور نمونه از منظر ادبی، نفثه
که  ساز، متنی خلق کرده است گیري از صنایع لفظی، ترادف، تضاد و ساختارهاي دوگان بهره
نامه  ها، اثر را از سطح یک شکایت زمان حامل معنا، موسیقی و اعتراض است. این ویژگی هم

سازد که براي فهم تاریخ،  اجتماعی بدل می-برد و آن را به سندي ادبی شخصی فراتر می
 .شناسی اجتماعی آن عصر ضروري است سیاست و روان

سیاسی دانست -ادبی، بلکه یک سند اجتماعی تنها یک اثر توان نه الصدور را می در مجموع، نفثه
و تلاش براي بازسازي معنا  کند؛ روایتی از سقوط، رنج که با زبان استعاره، تاریخ را روایت می

اند. این اثر، گواهی است بر  در عصري که قدرت، اخلاق و انسانیت در معرض نابودي قرار گرفته
ر فراموشی و بازسازي حافظه جمعی در لحظاتی توانایی ادبیات در ثبت حقیقت، مقاومت در براب

 .که تاریخ رسمی از بیان آن ناتوان است
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